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  بسم اللَه الرحمن الرحیم
  

 بود واقع حكم السّلام، بیانالرِّضا علیه  موسی بن علی امام شهادت از علل یكی
 و مسائل باطله تا موید و موكّد احكام است آورده دربارش السّلام را بهرضا علیه حضرت مأمون

 سلاطین كنند. برای بیان وی و نظریۀ رأی را خلاف حكمی ایدر هر مسأله اینكه مشتبهۀ او باشند نه
و نظریۀ  و تصمیم رأی در مقابل كسی د كهشوعظیم تر تصوّر نمی از آن مصیبتی جابره و حكَّام جائره
 كند. و حیات ، اظهار علمایشان

  
 السّلام علیه رضا امام قتل به مأمون و تصمیم با مأمون مرد صوفی احتجاج

و « الشَّرایع علل»گوید: در  علیه اللَه رضا صلوات امام شهادت اسباب در باب« بحارالانوار»در 
 روایت سنان از محمد بن از پدرش جمیعاً از علی ، و هَمْدانی، و ورَّاق، از مكتّب«أخبار الرِّضا نعیو»

 این مأمون ، و عادتبودم السّلام در خراسانرضا علیه امام در محضر مولایم : مناو گفت نماید كهمی
 السّلام را در سمترضا علیه ، و امامنشستمی دممر مراجعاتبرای و پنجشنبه دوشنبه روزهای بود كه
 نشانید.خودمی راست

را احضار  . امر كرد تا ویاست كرده دزدی از صوفیان : مردیخبر دادند كه مأمون به روزی
دو  میان ، و در پیشانیشو شكسته رفته ژولیدۀ درهم است كرد، دید مردی نگاه وی به نمایند. چون

 .آثار سجود است چشمش
باشد، آیا  از او سرزده قبیح فعل این باشد كه در كسی آثار جمیله این كه : بد استگفت مأمون

 ؟!نگرممی در ظاهرت من كه آثار نیكوئی اند، با اینداده نسبت دزدی تو را به
تو مرا  كه اختیار، هنگامی از روی نه دادم اضطرار انجام را از روی دزدی : منگفت مرد صوفی

 ؟!اینموده محروم است كرده و فَیء معین از خُمْس خداوند برایم كه از حقّی
 ؟!و فیء داری در خمس حقّی : تو چهگفت مأمون
 :استوگفته استنموده قسمت ششرا به : خداوند عزّوجلّ خمسگفتصوفی

سُولِ وَ لِذِي ﴿وَاعْلمَُوا ِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّ وَالْمَسَاكِینِ  وَالْیتاَمَي الْقرُْبيَ أنَّمَا غَنمِْتمُْ مِنْ شَيءٍ فَأنَّ لِِله



_______________________________________________________________________________________________________ 
3 

 1 الْجَمْعَانِ﴾. عَبْدِنَا يوْمَ الْفرُْقَانِ يوْمَ الْتقَيَ وَابْناِلسَّبیِلِ إنْ كُنْتمُْ آمَنْتمُْ باِلَِل وَ مَا أنْزَلْنَا عَليَ
 :است عزّوجلّ گفته ، و خدایاست نموده قسمت و فیء را بر شش

سُولِ وَلِذِي رَسُولِهِ مِنْ أهْلِ الْقرَُي ﴿وَ مَا أفَاءَ اَللَ عَليَ ِ وَ لِلرَّ َّ وَالْمَسَاكِینِ  وَ الْیتاَمَي الْقرُْبيَ فََلِلِ

 2.مِنْكُمْ﴾ وَابْناِلسَّبیِلِ كَیلَايكُونَ دوُلَةً بیَنَ الاغْنیِاءِ 
، اموامانده ، در راهباشممی السَّبیلابن من كه در حالی كردی تو مرا منع آنكه علت : بهگفت صوفی

 3!هستم كریم و از حَمَلۀ قرآن ندارم ، چیزیهستم و مسكین
از حدود خدا و  سرائیها و أساطیر تو، حَدِّیافسانه واسطۀ این به چگونه : مناو گفت به مأمون

 ؟!است نموده سرقت كه دربارۀ دزدی كنم او را تعطیل از احكام حكمی
اوَّلًا  !را تطهیر كن غیر خودت را تطهیر نما، سپس ، و آنكن خودت ابتداء به : اوَّلگفت صوفی

 !بر غیر خودت از آن نما پس جاری حدِّ خدا را بر خودت
 گوید؟!می : چهالسّلام و گفترضا علیه امام حضرت رو كرد به مأمون

 !است كرده تا او دزدی ایكرده گوید: تو دزدیفرمود: او می حضرت
 !برمرا می دا دستتخ: سوگند بهگفت صوفیشد و به خشمگین شدَّتبه مأمون
 ؟!هستی من تو غلام كه با وجودی بریرا می دستم : چگونهگفت صوفی
 ؟!امتو شده از كجا غلام بر تو! من وای : ایگفت مأمون

                                                      
خدا، و  رسول خدا، و برای برای آن آورید، خمس دست به را كه غنیمتی و بدانید: هرگونه»: : انفال٨از سورۀ  ٤1آیۀ   1

 ایمان طور هستید كه باشد اگر شما اینمی واماندگان ، و در راه، و مسكینانخدا، و یتیمان با رسول قرابت صاحبان برای
كردند)غزوۀ  تلاقی با هم دو گروه كه ( در روزیو باطل حق میان )فرقما در روز فرقان كه آنچه و به ایدخدا آورده به

 «اید!آورده ایمان كردیم بدر( نازل
ا و خد به دهد اختصاصمی پیامبرش ها بهبلاد وقریه خداوند از اهل را كه و نصیبی بهره و آن: »  ٧سورۀ حشر، آیۀ   2

از  نیازانبی در میان آنكه دارد، برای واماندگانو در راه و مسكینان خدا و یتیمان با رسول قرابت اهل خدا و به رسول به
 «نگردد. دست به شما دست

 از آل واماندگانراه و در و مسكنیان ء یتیمانو در آیۀ فی در آیۀ خمس واماندگانو در راه و مسكینان مراد از یتیمان  3
 للّه باشد: گفته اینكه آید. و مثلمی الیهاز مضاف عوض مواضع این در امثال چرا كه و لام قرینۀ الف باشند بهمی اللَه رسول

 .سبیلهم و ابن و مساكینهم ویتاماهم قرباه و لذی و لرسوله
 بنابر مذهب است ذكر كرده مرد صوفی این را كه . و آنچهنیست مّۀ مسلمانانعا ء برایو فی در خسم فعلی هذا حقّی

افراد  آن خصوص نه است مسلمین و أبناءسبیل مسلمین و أیتام فقراء مسلمین گویند: برایمی باشد چونمی فقهاء عامّه
  وسلّموآلهعلیهاللَهصلّی اكرم رسول از آل
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 تو غلام اند. بنابراینكرده خریداری مسلمین را از اموال مادرت آنكه سبب : بهگفت صوفی
تو را آزاد  تو را آزاد نمایند، و من ، تا اینكهدر مغرب و چه در مشرق چه باشیمی مسلمین جمیع
و  من ، و بهایرا نداده حقّشان رسول آل ، و بهایرا بلعیده خمس تو جمیع گذشته از این !امنكرده

 !ایرا أدا ننموده حقّمان من نظیران
 را تطهیر كند. خبیثی بتواند همانند خودش كه نیست را قدرت خبیث مرد گذشته و أیضاً از این

باشد  آمده بر او حدّ لازم كه پذیرد. و كسی تحقّق طاهری شخص دست حتماً باید تطهیر به
وجلّ خداوند عزّ كه ایخود نماید. آیا نشنیده اوَّلًا ابتداء به كند مگر آنكه تواند حدّ بر غیر جارینمی
 گوید:می

 1 اتَأَمُرُونَ النَّاسَ بِالْبرِهِ وَ تنَْسَوْنَ أنْفسَُكُمْ وَ أنْتمُْ تتَلْوُنَ الْكِتاَبَ أفلََاتعَْقِلوُنَ.
 ؟!چیست : نظریۀ شما دربارۀ ویالسّلام و گفترضا علیه امام حضرت رو كرد به مأمون

وسلّم وآله علیه اللَه محمد صلّی به هالسّلام فرمود: خداوند جلّ جلالرضا علیه امام
ةُ الْبَالِغةَُ﴾. فرماید:می ِ الْحُجَّ َّ  2 ﴿فََلِلِ

 فهمد همانرا می آن با جهلش جاهل رسد. بنابراینمی جاهل به كه از حجّتی است عبارت و آن
، و دلیل با برهان مرد صوفی و این دارند. قیام با حجّت فهمد. و دنیا و آخرتمی با علمش عالم طور كه
 .است آورده حجّت

رضا  امر امام ، و بهگرفت كناره از مردم را رها كردند، و خودش امر كرد تا صوفی مأمون
دیگر از  و جماعتی سَهْل بن رسانید. و او فَضْل شهادت به را سمّ داده شد تا وی السّلام مشغولعلیه

 بود. را نیز كشته شیعیان
، است گردیده روایت امكرده حكایت من كه طوری به حدیث گوید: این رضی اللَه عنه صدوق

 3 .باشمنمی دار صحَّتش عهده و من
از  گرچه السّلام بیاوریمرضا علیه امام به را راجع دگری روایت است در اینجا چقدر مناسب

                                                      
 آسمانی كتاب كه كنید، با وجودیمی را فراموش كنید و خودتانمی نیكی را امر به آیا شما مردم: »٤٤، آیۀ  سورۀ بقره  1

 «بندید؟كار نمی را به چرا عقل نمائید؟! پسمی را تلاوت
 «نشیند.خود می رسد و در جایمی كه و دلیلی خدا دارد حجّت به بگو: اختصاص: »1٤٩، آیۀ  سورۀ انعام 2
 ، ص٤٩ ج حروفی طبع« بحار الانوار»و  22٨ ص 1 ج« الشرایع علل»و  23٨ و ص 23٧ ص 2 ج« أخبار الرّضا عیون»  3

 .2٩٠ تا ص 2٨٨
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السّلام علیه صادق امام منصور به با سِرِّ آزار و اذیتهای ملایمت باشد، امَّا كمالمی خارج بحث موضوع
 را دارد.

 آن حضرت شهادت و سبب السّلام در برابر مأمونرضا علیه امام باكی بی
 روایت انصاری علی از احمد بن ، از پدرشقُرَشی السّلام از تمیمعلیه« أخبار الرِّضا عیون»در 

 :: گفتكه است
رضا  امام به و محبّتش با وجود اكرامش مأمون : چگونهو گفتم پرسیدم هَرَوی از أبُوالصَّلْت من

او را ولیعهد خود بعد از خود قرار  رضا را بكشد، و با وجود آنكه پیدا كرد تا امام نفس السّلام طیبعلیه
 بود؟! داده

، داشت او اعتراف فضل به نمود چونمی و محبّت را اكرام حضرت آن : مأمونگفت ابوالصّلت
او را در  ، و منزلتدنیاست : او طالبدهد كه نشان مردم او نهاد تا به از خود برای و ولایت عهد را پس

 سوی به میلی مردم رضا برای ، و از امامنگرفت ایتدبیر نتیجه در این كند. و چون ساقط مردم نفوس
او در  و موقعیت محل و برتری نزد مردم حضرت فضل زیادتی امر موجب این دنیا ظاهر نشد، بلكه

 از ایشان یكی آنكه طمع كرد به را از شهرها جلب از علماء و دانشمندان لّمینگردید، متك نفوسشان
 او در نزد علماء ساقطو مكانت شكند، و منزلتمی را در بحث حضرت و برهان حجَّت بالاخره

 شود.می ساقط نیز در نزد عامّه امام واسطۀ علماء موقعیت گردد، و بهمی
از یهود  نّیو ف دانشی صاحب مقابل و طرف علمی خصم هیچ و مجادلات مباحثات این در تمام

با  مخالفین مسلمین از فرق خصمی ، و نهو دَهْرِیین و مُلْحدین و بَرَاهَمَه و صابئین و مجوس و نصاری
 نمود و مردممی او را ملزم لیلو د نمود، و با برهان قطع او را حَجَّت حضرت نكرد مگر آنكه او بحث

 از مأمون خلافت او برای خداوند كه سوگند به».  بِالْخِلَافَةِ مِنَ الْمَأمُون وَاللَه إنَّهُ أوْلَی گفتند:می
 «باشد.سزاوارتر می

 غیظش جهت بردند، و بدینمی مأمون خبرها را برای اخبار، این و متصدّیانِ گزارش جاسوسان
 .یافتمی شدت شد، و حَسَدشزیادتر می

ضَا علیه أكثَرِ أحْوَالهِِ فَیغِیظُهُ ذَلکِ،  الْمَأمُونَ مِنْ حَقٍّ وَ كانَ یجِیبهُُ بمََِ یکرَهُ فِ  السّلام لََیَحابِ وَ كَانَ الرِّ
 وَ یْحقِدُهُ عَلَیهِ، وَ لََیظْهِرُهُ لَهُ.
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یلَةُ فِ  .أ فَلَمَا أعْیتْهُ الِْْ مِّ  1 مْرِهِ اغْتَالَهُ فَقَتَلَهُ باِلسُّ
 ، و در بسیارینداشت باك حقّ در برابر مأمون از بیان بود که السّلام اینرضا علیه امام و عادت»

 مأمون و خشم غیظ آمد. اینها موجبناپسند می وی برای داد كهمی او جوابهائی ، بهمأمون از حالات
 كرد.رضا ظاهر نمی بر امام ، ولیكنبستمی حِقد و كینه دل شد، و درمی

و  پنهانی نمود، با مرگ و سختی ایجاد خستگی مأمون رضا برای در امر امام تدبیر و حیله چون
 2«.سمّ بكشت غِیلَةً او را با خورانیدن

                                                      
 امام حضرت از كرامات توانمی كه . و از غرائبی2٩٠ ، ص٤٩ ج« بحارالانوار»و  23٩ ص 2 ج« أخبار الرّضا عیون»  1

 از آفتاب ساعت افتاد یك ترقیم مظلوم امام آن شهادت در علّت اینك كه سطوری این كه است شمار آورد این به ٧ رضا
 روز شهادت یعنی هجریۀ قمریه هزار و چهارصد و چهارده سنۀ یك شهر صفرالحرام امسی نبهروز پنجش برآمدۀ صبح

 اوَّلین اینك است گردیده جلد بالغ شانزده به حال تا به كه شناسی از دورۀ امام قسمت این . و در تماماست حضرت آن
در اینجا  مطلبی چنین ارادۀ بیان قبلًا هم ، و با آنكهاست آمده میان به سخن غریب امام آن از شهادت كه است ایلحظه

جعفر  امام با حضرت طرز رفتار منصور دوانیقی برای شاهدی كلام فرمائید اینمی ملاحظه طور كه نبود، و همان
 امام آن ملكوتی و نفس قدسی ، امَّا روحاست د ذكر شدهشاه عنوان ، و بدواً بهاست آمده میان به علیه السلام صادق
و  علیه المقرّبین ملائكته و سلام اللَه سَلَام ؛است ساخته بر خامۀ فقیر حقیر جاری است یكسان اشو مرده زنده كه همام
 .أجمعین و أبنائه آبائه عَلَی

 .311، ص 17امام شناسی، ج   2
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